
 

 
 
 

 
 درباره »ذَنْب«    ی و فخر راز   ی آمل   ی نظرات علامه جواد   ل ی تحل 

 دوم سوره فتح        ه ی )ص( در آ   امبراکرم ی منسوب به پ 
 **   پور محمدرضا مصطفی          |         *   محمد محمدی 

 کیده  چ 

که در آن به رسول خدا    شود ی م   ی اکرم تلق   امبر ی است که در چالش با عصمت پ   ی ات ی دوم سوره فتح از جمله آ   ه ی آ 

و آن حضرت را از ابتلا    ده ی گناهان را آمرز   ن ی است و خداوند ا   ی مرتکب گناهان   نده ی و آ نسبت داده شده در گذشته 

نگاشته شده است،    ی قرآن   کرد ی و با رو   ی ف ی و توص   ی ل ی نوشتار که به روش تحل   ن ی به عذاب، باز داشته است. لذا ا 

و    ی فخر راز   ، ی اسلام   ق ی و عم   ل ی مفهوم ذَنبْ و سپس اسناد آن را از نگاه دو تن از متفکران اص   ی دگ ی ابتدا پوش 

  ی ان ی اکرم از هر اثم و عص   امبر ی است که پ   ده ی رس   جه ی نت   ن ی به ا   ان ی قرار داده و در پا   ی اب ی مورد ارز   ، ی آمل   ی علامه جواد 

و    ل ی دل ی ب   ی ر ی تفس   دارد، ی در پ   ی که عقاب اُخرو   ی به گناه شرع   ی ذَنبْ در کلام فخرراز   ر ی هستند و تفس   ا مبر 

آن حضرت به مقام    ختن ی در برانگ   ی شناسان و حکمت اله و ناسازگار با گفتار لغت   فه ی شر   ه ی آ   اق ی ناهمخوان با س 

ذَنبْ در کلام علامه    ر ی است و تفس   ت از بعث   ش ی هرچند پ   امبران ی بر عصمت پ   ی مبن   ات ی آ   گر ی نبوّت و دلالت د 

شناسان  و سازگار با گفتار لغت   فه ی شر   ه ی آ   اق ی همخوان با س   ی ر ی به گناه در گمان مشرکان مکه، تفس   ی آمل   ی جواد 

      است.      ی و قرآن   ی ث ی و برخوردار از پشتوانه حد 

 

 ها دواژه ی کل 

    . ی آمل   ی علامه جواد   ، ی فخر راز   ر، ی اکرم)ص(، تفس   امبر ی دوم سوره فتح، ذَنبْ، گناه، عصمت، پ   ه ی آ 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

 (  moghadas3146@gmail.com) اسرا قم.    ی و علوم قرآن   ر ی تفس   ی دانش آموخته سطح چهار مرکز تخصص   *
 ( mostafapuor@gmail.com)   .ران ی اسراء. قم. ا   ی قم و مرکز آموزش عال  ه ی حوزه علم   ی استاد سطح عال   ** 

 ( 06/1403/ 28 رشیپذ خ ی؛ تار17/03/1403: افتیدر خ ی)تار
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 مقدمه  

حقیقت دلالت دارند که رسولان الهی از هر نوع آیات قرآنی و روایات متواتر بر این  

اند؛ امّا ظاهر برخی از آیات ممکن است منافات با عصمت خطا و نسیان مصون ،  گناه

این آیات  ،  ای از منکران عصمت برای اثبات نظریه خویشآنان پنداشته شود و عده 

خبر از معصیت پیامبران داده  ،  را دستاویز قرار دهند و توهم کنند که حتی خود قرآن

های گسترده بین مفسران شده و نظرات متفاوتی بین  باعث بحث ،  است. این مسئله 

توان به آیاتی می،  شود. از ظواهر وهم انگیز نافی عصمت آنها در این موارد دیده می 

اشاره کرد؛ ،  سخن به میان آورده  اکرمکه در آن از واژه »ذَنبْ« و اسناد آن به پیامبر  

و »وَ اسْتغَفْرِْ  ( 55 :غافر) وَ الْإِبکْار«ی  مانند: »وَ اسْتغَْفرِْ لذَِنبْكَِ وَ سَب حْ بحَِمْدِ رَب كَ باِلعَْشِ 

 ِ ِ   ( 19  :محمد)نَ وَ المُْؤْمنِاتِ«یلذَِنبْكَِ وَ للِمُْؤْمنِ مَ منِْ ذَنبْكَِ وَ ما  یَ و »ل ُ ما تقََدَّ غْفرَِ لكََ الّل

رَ« پیش (  2  :الفتح)تأََخَّ اساس  بر  متعددی  فرض مفسرین  تفسیرهای  مبانی خود  و  ها 

بیان کرده  الهی  آیات  این  »ذَنبْ« در  به پاسخی صحیح در  برای واژه  اند که رسیدن 

تواند ضمن مقایسه  می،  تفسیر این دسته آیات از نظر مفسران و دریافت دلایل آنها

تفسیری دیدگاه  این ،  های  به  گویی  پاسخ  در  کننده  روشن  بنیادهای  از  گونه  یکی 

این نوشتار مورد نظر است  آنچه در  دیدگاه علامه    تحلیلبررسی و  ،  شبهات باشد. 

به   آن  اسناد  و  »ذَنبْ«  واژه  تفسیر  درباره  رازی  فخر  و  آملی  اکرمجوادی  در    پیامبر 

 ِ رَ« در آیه دوم سوره الفتح بر  یَ عبارت قرآنی »ل مَ منِْ ذَنبْكَِ وَ ما تأََخَّ ُ ما تقََدَّ غْفرَِ لكََ الّل

 اساس ادله طرفین است.     

از صدر اسلام بین شیعه و اهل تسنن مطرح  ،  پیامبر اکرم اختلاف در مسئله عصمت  

در این زمینه روایات بسیاری از اهل بیت )علیهم السلام( برای پاسخ به شبهات  بوده و  



 

 |     دوم سوره فتح   هی)ص( در آ امبراکرمیبه پ منسوبدرباره »ذَنبْ«  ی و فخر راز  یآمل ی نظرات علامه جواد لیتحل

 

75 

های مأمون  به پرسش   7مانند پاسخ امام رضا ،  های روایی نقل شده است منکران در کتاب  

( در زمینه پاسخ به شبهات قرآنی  202/ 1:  1378،  بابویه شامل آیه دوم سوره فتح؛ )ابن 

های زیادی نوشته شده که در ذیل آنها مباحثی درباره شبهه  کتاب   پیامبر اکرم عصمت  

محققان نیز در تحلیل معنای ذَنبْ    1. توان یافت قرآنی و پاسخ آن در آیه دوم سوره فتح می 

؛ لیکن در هیچ  2اند هایی ارائه داده در آیه دوم سوره فتح پژوهش   پیامبر اکرم منسوب به  

و در نتیجه پاسخ اساسی از شبهه    پیامبر اکرم کدام از آثار به تبیین واژه ذَنبْ و اسناد آن به  

بین دیدگاه تفسیری علامه جوادی آملی و فخررازی    قرآنی آیه دوم سوره فتح با رویکرد  

ارزیابی این دو دیدگاه از مفسّران فریقین به این     اند؛ از این رو در این مقاله با نپرداخته 

 پردازیم.  مهم می 

 . تبیین شبهه 1

،  گوید و آن را باز می   پیامبر اکرم های خداوند در مورد  آیه دوم سوره فتح یکی از نعمت 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

 ، دار رازى  الدین  الْنبیاء، فخر  . عصمة2؛  118تا    115، ص: ق1250،  ، الشریف الرضیمرتضی  الْنبیاء، شریف  . تنزیه 1

عصمة3؛  136تا    135، ص:ق1409العلمیة،    الکتب سیدالرسل  و  الْنبیاء   .  . 6؛  80تا    53، ص:عسکرى  مرتضی  ، 

. وحی و نبوّت  7؛  578تا    574ق، ص:1422مراجعات فی عصمة الْنبیاء من منظور القرآنی، عبد السلام زین العابدین،  

  مؤسسه   سبحانی،  الْنبیاء، شیخ جعفر  . عصمة275تا    274ش، ص: 1398در قرآن، آیة الّل جوادی آملی، مرکز نشر إسراء،  

 . 4؛ 229تا  219، ص: 7صادق  امام

ش؛  1385،  20شماره  . نقد شبهات پیرامون عصمت پیامبر اکرم ص، مدد علی مداح، طلوع،  1. مقالاتی با عناوین:   2

سوره فتح، محمد بشیر مقدسی، نشریه مطالعات قرآن پژوهی نور وحی،   2. کاربردهای قرآنی واژه ذنب با تأکید بر آیه  2

. بررسی تطبیقی آیه دوم سوره فتح از منظر مفسران فریقین، محمد بشیر مقدسی، 3؛  35تا    5ش، ص:1397،  5شماره  

. بررسی تطبیقی  4؛  48تا    25ش، ص:1398،  12یقی قرآن و حدیث، شماره  حسین علوی مهر، نشریه مطالعات تطب

دیدگاه مفسران درباره »ذنب« منسوب به پیامبر و ارتباط آن با عصمت پیامبر در آیه دوم سوره مبارکه فتح، سیدمحمد  

تا    65ش، ص:1398،  12نقیب، سیدمحمد موسوی، مرتضی ساجینی، نشریه مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث، شماره

سوره   2. نقش اصطلاح نامه در کشف معنایی مفهوم ذنب رسول الّل و استغفار رسول الّل در قرآن )با تأکید بر آیه  5؛  89

دانش  نشر مدیریت  قاسم حسینی،  پورآوری، سید  اباذر  فاطمه  دیدگاه علامه طباطبایی)ره( و طبری،  تطبیق  با  فتح( 

 . 190ا ت 164ش، ص:1401، 1اسلامی، سال چهارم، شماره
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بخشایشِ گناهان گذشته و گناهانی است که در آینده بوسیله آن حضرت انجام گرفته است؛  

و آینده مرتکب گناهانی است که خداوند این گناهان را آمرزیده    لذا رسول خدا در گذشته 

باز داشته است. در نتیجه این آیه تصریح دارد گناه که  ،  و آن حضرت را از ابتلا به عذاب 

به ثبت رسیده است و ایشان صل الّل علیه    پیامبر اکرم ی  در پرونده ،  لغزشی بس بزرگ است 

بسیاری    توان از عصمت آن حضرت سخن گفت. و آله مصون از گناه نیستند و دیگر نمی 

از مفسران اهل سنتّ از آمرزش گناهان حضرت پیش از بعثت و پس از آن سخن 

. 749/ 2:  1415. نیشابوری،5/310:  1412. ماوردی،4/129:  1421اند. )نحاس،گفته 

 1( 16/262: 1364 قرطبی،

 و اسناد آن به پیامبر اکرم در آیه دوم سوره فتح   . بررسی معنای »ذَنبْ« 2

به   آن  اسناد  و  ذَنبْ  واژه  معنای  مورد  فتح    اکرم   پیامبردر  مبارکه  دوم سوره  آیه  در 

یافت دیدگاه  عقایدی  و  تفسیری  کتب  در  فریقین  علمای  سوی  از  متعددی  های 

شود. در این بخش به بررسی دیدگاه فخر رازی پرداخته و سپس به دیدگاه علامه  می

 پردازیم. آملی میجوادی  

 . مفهوم شناسی واژه ذنَبْ از دیدگاه فخر رازی  2-1

در نتیجه صراحتاً مراد از  ،  در دیدگاه وی واژه ذَنبْ به معنای گناه و معصیت پنداشته شده 

به  اُولی  ترک  یا  و  صغیره  یا  نبوّت  از  پیش  گناهان  را  پیامبران  آن  حق  در  گناه  عنوان 

 کند.  ( تفسیر می 66/ 28:  1420،  ( و یا گناهان مؤمنین )فخررازی 136:  1409،  )فخررازی 

 نقد و بررسی   

با   است  معصیت  و  گناه  معنای  به  فتح  دوم سوره  آیه  در  ذَنبْ  واژه  که  دیدگاه  این 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

 (       274: 1398آملی،. جوادی135: 1409. فخررازی،115: 1250مرتضی،)سید . برای شیوه تقریر شبهه ر.ک:  1
 



 

 |     دوم سوره فتح   هی)ص( در آ امبراکرمیبه پ منسوبدرباره »ذَنبْ«  ی و فخر راز  یآمل ی نظرات علامه جواد لیتحل

 

77 

 شود.  رو است؛ در ذیل به برخی اشکالات اشاره میاشکالات متعددی روبه  

جرم   - 1 معانی  به  لغت  در  دنباله ،  »ذَنبْ«  و  است  ،  چیزی   دنبال  بهره  و  نصیب 

ر الشی   1( 361/ 2فارس:  )ابن  ،  ی چیزی« دنباله   – ء در مورد استعمال ذَنبْ به معنای »مؤخَّ

دنباله چیزی است و بطور استعاره    - ذَنبَُ الدابهّ« به معنای دُم حیوان   - گفته شود که »ذَنبَ 

در هر کاری که عاقبتش ناروا و ناگوار است به اعتبار دنباله چیزی بکار رفته است و از  

.  361/ 2فارس:  این روی به ذَنبْ تبعة گویند که جزایش در آخر و تابع آن است. )ابن 

در جریان کشتن آن جوان قبطی خود را    7که موسی   چنان ( هم  331اصفهانی:  راغب 

  ( 14:  الشعراء ) قْتلُوُنِ« یَ  ذَنبٌْ فَأَخافُ أَنْ  یَّ گوید: »وَ لهَُمْ عَلَ می ،  گنهکار قبطیان معرفی نموده 

( بنابراین ذَنبْ اصلًا به معنای گناه و مخالفت تکلیف مولوی که  24/ 3:  1371،  )قرشی 

نیست. و هر کاری که عاقبتش وخیم است آن را ذَنبْ گویند زیرا  ،  عقاب در پی بیاورد 

جزای آن مانند دنباله چیزی در آخر است؛ به عبارت دیگر ذَنبْ بطور استعاره و به اعتبار  

رود بلکه هر وبال و اثر بدی که  تنها به معنای نافرمانی الهی بکار نمی ،  معنای دنباله چیزی 

عمل آدمی داشته باشد هرچند آن عمل نافرمانی امر الهی نباشد نیز »ذَنبْ« گفته شود. امّا  

به  ، ( گفته شود که جُرْم در اصل 129/ 1در مورد استعمال ذَنبْ به معنای جُرْم )جوهری: 

( و کندن  28/ 2:  1371،  . قرشی 445/ 1فارس:  . ابن 1885/ 5  معنای قطع کردن )جوهری: 

و چیدن میوه از درخت است و بطور استعاره براى ارتکاب زشتی و انجام و کسب گناه  

 (  192اصفهانی:  رود. )راغب کار می به 

کند.  طبرسی گوید: گناه را از آن جهت جرم گویند که عمل واجب الوصول را قطع می 

  از   را   شخص   که   ند ی گو   جُرْم   سبب   بدان   را   گناه   ( قرشی گوید: 124/ 4:  1372،  )طبرسی 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

ابن فارس برای اصل سوم )نصیب و بهره( شاهدی از فرهنگ عربی گزارش نکرده است و راغب اصفهانی هر سه   .1
 گرداند. معنا را به یک اصل )دوم حیوان( بر می
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( بنابراین جُرْم به معنای قطع  28/ 2:  1371،  کند. )قرشی ی م   قطع   خدا   رحمت   و   سعادت 

و خود را از اطاعت فرمان الهی  ،  کنند است و از آنجا که افراد گنهکار پیوندها را قطع می 

کلام فخر  تفسیر ذَنبْ به گناه در  ،  کار رود. در نتیجه این کلمه در گناه نیز به ،  سازند جدا می 

شناسان است؛ زیرا در گفتار آنان ذَنبْ به معنای  تفسیری ناسازگار با گفتار لغت ،  رازی 

قطع کردن است و تفسیر آن به گناه از آن جهت است که عمل گناه آثار شومی  ،  پیامد کار 

 (  254/ 18:  1390،  کند. )طباطبایی های الهی را قطع می بدنبال دارد یا اینکه پیوند 

گوید:  ،  رشید رضا به نقل علامه طباطبایی در نقد تفسیر فخررازی از واژه ذَنبْ   - 2

ت و نافرمانی  ی اند ذَنبْ به معناى معص ال کرده ی ن جا ناشی شده که خ ی ن اشتباه از هم ی »ا 

ا  ی بلکه ذَنبْ عبارتست از هر عملی که بدنبالش ضرر و  ،  ست ی ن ن ی و حال آنکه چن ،  است 

و اصل کلمه از »ذَنبَ« گرفته شده که به معناى دم و  ،  فوت نفع و مصلحتی بوده باشد 

کار برده شود  ست تا هر جا به ی ت ن ی ن کلمه مرادف با کلمه معص ی و ا ،  وان است ی دنباله ح 

،  موسوی   . 286/ 9: 1390،  « )طباطبایی بلکه معناى آن اعم است ،  معناى نافرمانی را بدهد 

 (  465/ 10:  1414،  رضا رشید   . 384/ 9:  1374

ذَنبْ    - 3 نیست؛  واژه  ابتکاری شارع  حقیقت  بود و  رایج  اسلام  از  قبل  جامعه  در 

کرد اما دین آمد و  ذَنبْ و گناه را استعمال می ، محاورات عرف در تخلف از دستور برتر 

تع  را  اطاعت  تب یی برتر را مشخص کرد و وجوب  و  اطاعت  یی ن  کرد و ترک  الهی و  ن 

آن مشخص کرده است. اصل    ی را برا   ی  را ذَنبْ دانسته و حدود یّ اجتناب نکردن از مَنه 

ع کند نسبت به او ظلم کرده و در برابر  ی را ضا  ی گر ی حق د   ی هر کس ، ذَنبْ در جامعه بود 

اله  اگر دستور  ذَنبْ  مُذْنبِ هست؛ منتها  از خدا لازم  ،  باشد   ی قانون آن جامعه  استغفارِ 

ن ذَنبْ نزد مردم است. سخن  ی ا ،  هستند   که مردم قائل   ی حق ،  است؛ اما اگر حق مردم باشد 
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کل   مصر  ی موسای  اهل  گمان  به  خود  بودن  مُذْنبِ  به  عَلَ م  لهَُمْ  أَنْ  یَّ »وَ  فَأَخافُ  ذَنبٌْ   

ح بود  ی ن کلمه صح ی ن اصطلاح رواج داشت و ا ی دهد که ا ی م نشان    1( 14الشعراء: ) قْتلُوُنِ« یَ 

 (  1395،  آملی شود. )جوادی   ی گران مُذْنبِ تلقّ ی که انسان از نگاه د 

 جمع بندی 

،  از نگاه فخررازی واژه ذَنبْ به معنای گناه و معصیت است اما تفسیر ذَنبْ به گناه

 شناسات و فرهنگ قرآنی است.   تفسیری ناسازگار با گفتار لغت 

    . اسناد واژه ذنَبْ از دیدگاه فخر رازی2-2

به توجیه آن پرداخته است؛ فرموده: »مسئله سوم:  ،  انگاری واژه ذَنبْ وی بعد از گناه  

پیغمبر صل الّل علیه و آله که گناهی نداشته است پس چه چیزی از او آمرزیده شده 

( زیرا استعمال کلمه ذَنبْ با عصمت پیامبر اکرم  28/66:  1420،  است؟« )فخررازی

هستند   معصوم  گناه  از  السلام(  )علیهم  پیامبران  که  دلیل  این  به  دارد؛  منافات 

ذکر کرده است  پیامبر اکرم( و احتمالاتی در اسناد ذَنبْ به 28/67: 1420، )فخررازی

 شود.  های او پرداخته می که در این بخش به دیدگاه 

 معنای گناهان صغیره  . دیدگاه اول: ذَنبْ به 2-2-1

را گناهان صغیره   پیامبر اکرممراد از استناد ذَنبْ به  ،  فخر رازی همساز با مفهوم ذَنبْ 

  ما   علی  نحمله  نویسد: »أناکند؛ ایشان تفسیر می،  گناهان پیش از نبوّت آن حضرتیا  

من ذَنبْ را به گناهان قبل از نبوّت یا گناهان صغیره توجیه    -الصغائر  علی  أو  النبوة  قبل

( نیز در مفاتیح الغیب نویسد: »ثالثها: الصغائر فإنها 136:  1409،  کنم« )فخررازیمی

مراد از ذَنبْ گناهان    -صونهم عن العجب یو هو  ،  اء بالسهو و العمدیجائزة علی الْنب

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

 « 28(:15القصص)  -عَلیَهِْ  فَقَضی چون خدا با مشت موسی آن قبطی را میراند »وَکزََهُ مُوسی .1
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صغیره است. زیرا این گناهان بر انبیاء چه به صورت عمد و چه به صورت سهو جایز 

می  امان  در  تکبرّ  از  را  آنان  و  )فخررازیاست  این 28/66:  1420،  دارد«  البته وی   )

گوید که گناه صغیره  صریح می طورعنوان احتمال سوم آورده است؛ و بهدیدگاه را به 

 که در عبارت مذکور آمده است.شود؛ چناناز پیامبران صادر می

 نقد و بررسی 

این دیدگاه که ذَنبْ در آیه دوم سوره فتح به معنای گناهان صغیره یا پیش از نبوّت 

 شود.  رو است؛ در ذیل به برخی اشکالات اشاره میاست با اشکالات متعددی روبه 

فخررازی صدور گناهان صغیره آن هم به صورت عمد و در زمان نبوّت را برای   - 1

کند؛ در حالی که ذیل  را حمل بر آن می   اکرم و در نتیجه اسناد ذَنبْ به رسول  ،  انبیاء جایز 

انبیاء   36آیه   مختار  ،  سوره بقره ضمن بیان اقسام و اقوال فرق اسلامی درباره عصمت 

خویش را بیان و به عصمت آنان در هنگام نبوّت از گناهان صغیره و کبیره تصریح و برای  

( و حتی  455/ 3:  1420،  دلیل از قرآن و روایات ذکر کرده است؛ )فخررازی   16اثبات آن  

رَ« به وعده الهیِ مرتکب گناه   در مسئله چهارم آیه مورد بحث با تفسیر عبارت »وَ ما تأََخَّ

پیامبر   هنگام نشدن  آن  در  عصمت  و  نبوّت  از  می ،  پس  فشاری  پا  اعتقاد  این  کند.  بر 

 (  66/ 28:  1420،  )فخررازی 

اعمال حق    - 2 و  عقاید  به سوی  آنان  هدایت  و  مردم  تبشیر  و  انذار  برای  پیامبران 

( حال  133:  1402،  یزدی . مصباح 134/ 2: 1390، . طباطبایی 213بقرة: اند؛ )ال فرستاده شده 

و در  لغزش و گناهی دیده شود  ،  غمبرى هر چند پیش از نبوّت ی م که از پ ی اگر فرض کن 

او می ،  ها باشد خاطره  از پیروی  ابِا دارد )جوادی خردهای مردم  :  1398،  آملی گریزد و 

ی آن است و حکمت خدا با  ن نقض غرض بعثت انبیاء و بطلان ثمره ی ( و ا 228-231

 سازد.  نقض غرض نمی 
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( و اتمام حجّت  35اعراف: ،  123طه: ،  38پیامبران برای هدایت تشریعی )البقره:   - 3 

(  64( و اطاعت و فرمانبرداری بدون قید و شرط همه مردم از آنان )النساء: 165)النساء: 

،  غمبری مرتکب گناهی هرچند صغیره شود ی م که پ ی اند؛ حال اگر فرض کن فرستاده شده 

( و با پیروی از  135/ 2: 1390، گیرند )طباطبایی می مردم عمل او را دلیل بر جواز آن کار 

توانند  و می ،  کارى خود معذور خواهند بود و در گنه ،  افتند ( به گمراهی می 31عمران: او )آل 

کرد.  ن گناه را می ی م که هم ی د ی غمبرت را د ی را پ ی م ز ی رى نداشت ی اورند که ما تقص ی حجت ب 

ا 125/ 2:  1378،  باویه )ابن  انبیاء و بطلان ثمره ی ( و  ی آن است و  ن نقض غرض بعثت 

سازد. در نتیجه تفسیر ذَنبْ به آمرزش گناه صغیره یا  حکمت خدا با نقض غرض نمی 

پیش از نبوّت با حکمت الهی از بعثت خاتم پیامبران و برانگیخته شدن آن حضرت به  

 مقام رسالت سازگار نیست؛ نقض غرض بعثت و بطلان ثمره آن است. 

و    - 4 شایستگان  به  جز  را  آن  سبحان  خداوند  و  است  الهی  عهدی  و  مقام  نبوّت 

منزّه لیاقت  و  مصون  عملی  خطای  و  علمی  لغزشی  نوع  هر  از  که  واگذار  مدارانی  اند 

مانع همیشگی برای رسیدن به عهد الهی است؛ زیرا  ،  کند. چون ظلم هرچند ناچیز نمی 

المِِ   ی نالُ عَهْدِ یَ فرماید: »لا  خداوند متعالی می  مانع  ،  پس ظلم گذشته  ( 124:   البقرة ) نَ« ی الظَّ

رسیدن شخص به این عهد است. بنابراین اگر نبیّ مرتکب اندک گناهی قبل از برانگیخته  

،  آملی تواند به عهد و میثاق نبوّت دست یازد. )جوادی نمی ،  شدن به مقام رسالت باشد 

از  457/ 3:  1420،  . فخررازی 17:  1401 به گناه صغیره یا پیش  ( در نتیجه تفسیر ذَنبْ 

 نبوّت با دلالت دیگر آیات قرآنی سازگار نیست.  

5 -   ِ رَ« یَ عبارت »ل مَ منِْ ذَنبْكَِ وَ ما تأََخَّ ُ ما تقََدَّ حکایت از آن دارد    ( 2)الفتح: غْفرَِ لكََ الّل

ِ که فتح در آیه سابق »  زیرا لام  ،  سبب غفران ذَنبْ است ،  ( 1)الفتح:    « ناً ی إِنَّا فَتحَْنا لكََ فَتحْاً مُب
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 ِ ن است  ی ظاهرش ا ،  ل است ی د لام تعل ی آ ى که از ظاهر عبارت برمی طور به غْفرَِ«  یَ در جمله »ل

این در حالی  ن عبارت است از »مغفره ما تقدم من ذَنبْک و ما تأخر«  ی که غرض از فتح مب 

ناسازگاری با  از این رو  تواند سبب برای آمرزش گناه باشد؛  است که غلبه و پیروزی نمی 

آمرزش تو نسبت به گناه صغیره یا پیش از  سیاق آیه از اشکالاتی است که به دیدگاه اول ) 

ل آن فتح به مغفرت گناه به ذهن  ی چ معناى معقولی براى تعل ی ه وارد است؛ زیرا    نبوّت( 

( فخررازی برای فرار  409/ 20:  1389،  آملی . جوادی 117:  1250،  )سیدمرتضی رسد.  نمی 

نیست  تنها  گناه  آمرزش  برای  سبب  »فتح  گوید:  اشکال  این  برای  ،  از  سبب  فتح  بلکه 

و إتمام النعمة و  ،  المغفرة مجموع مواردی است که ذکر در آیه شده و آن عبارت است از:  

ك و  ی هد ی تم نعمته و  ی غفر لك الّل و  ی تعالی فرموده: ل مثل اینکه خدای  ،  ة و النصرة ی الهدا 

گمان جملگی این موارد جز با فتح حاصل نگررد؛ زیرا نعمت با پیروزی  . و بی نصرك ی 

( پس  66- 65/ 28:  1420،  کامل شود و رساندن یاری با پیروزی شامل شود« )فخررازی 

ت  ی هدا ،  اتمام نعمت ،  بلکه مجموع »آمرزش گناه ،  ست ی تنها آمرزش گناهان ن ،  علت فتح 

عنی  ، ی کی از آنها به خصوص ی بر این اساس منافات ندارد که  ،  ز« علت است ی و نصرت عز 

:  1415،  . آلوسی 332/ 4:  1407،  زمخشری آمرزش گناهان فی نفسه علت فتح نباشد. ) 

چون بخشش گناه نه علت فتح است و نه  ، چ ارزشی ندارد ی لیکن این گفتار ه (  244/ 13

م مسئله  یی به نوعی با مطالبی که بر آن عطف شده ارتباط دارد تا بگو جزء علت و نه حتی  

ا ی پس ه ،  آمرزش گناه با علل فتح مخلوط شده  ی علت  ی نکه به تنها ی چ مصححی براى 

،  ست. )طباطبایی ی ن ،  گر و ضمن آنها مخلوط شود ی نکه با علل د ی و نه براى ا ، معرفی شود 

با سیاق آیه سازگار    صغیره یا پیش از نبوّت   گناه ( در نتیجه تفسیر ذَنبْ به  254/ 3:  1390

ذَنبْ  از مغفرتِ  اگر مقصود  ندارد ،  نیست؛ زیرا  به فتح  تعلق  چون  ،  آمرزش گناه باشد 



 

 |     دوم سوره فتح   هی)ص( در آ امبراکرمیبه پ منسوبدرباره »ذَنبْ«  ی و فخر راز  یآمل ی نظرات علامه جواد لیتحل

 

83 

 ی فتح باشد. تواند پشت سر آیه و نمی ،  آمرزش گناه ربطی به فتح ندارد  

گمان پیامبر علیه الصلاة  گوید: »بی ،  فخررازی در ذیل پاسخ از مسئله مورد بحث   - 6

زیرا پافشاری بر گناه بالإجماع از  ،  از آن توبه کرده است ،  و السلام در فرض ارتکاب گناه 

کند همانند کسی است که اصلًا برای او  او انکار شده است و کسی که از گناه توبه می 

،  تأویل این آیه شرفه برای ما و آنها لازم است« )فخررازی ،  گناهی نیست؛ بر این اساس 

گناهی هرچند اندک و پیش    دارای هیچ  پیامبر اکرم ( پس وی اذعان دارد که 136: 1409

و شخص توبه کننده  ، از نبوّت نیست چون در فرض ارتکاب گناه قطعا از آن توبه کرده 

مثل کسی است که اصلًا گناهی ندارد. درنتیجه تفسیر ذَنبْ به گناهان صغیره یا پیش از  

ها یا مقدمات با  نبوّت در گفتار او دارای تضاد درونی استدلال است و برخی از استدلال 

 یکدیگر سازگاری ندارد.  

اهل سنتّ عقاب گناهان صغیره ساقط است زیرا اگر خداوند در آن  برخی  در نزد    - 7

مورد عقاب کند ظالم است لذا گفتار فخررازی در حمل ذَنبْ بر گناهان صغیره باطل  

،  ماند گر جرمی باقی نمی ی ره عقابش ساقط باشد د ی که اگر گناهان صغ ل آن ی است. به دل 

ش  ی امبرش منتّ گذارد که آن گناهان را برا ی ز است که بر پ ی گاه براى خداوند چگونه جا آن 

د باشد که  ی د؛ منتّ گذاردن و تفضّل از جانب خداوند در مورد گناهی با ی خواهد بخش 

فر و مؤاخذه است نه درباره گناهی که اگر خداوند در آن مورد عقاب کند بقول  ی داراى ک 

. رک.  362/ 8:  ی کاشان ؛  168/ 9:  1372، ی طبرس ؛  314/ 9:  ی )طوس خواهد بود.  آنان ظالم  

   ( 309- 308/ 1:  1364، ی قرطب   ؛ 207/ 32:  1420، ی فخرراز 

  را   او   ی شکرگزار   ( 1فتح:  ال )   نا« ی مُب   فَتحاً  لكََ   فَتحَنا   »إناّ   پیامبر اکرم   بر   نعمت   ی اعطا   - 8

نه با نعمت!  ،  شود گناه با توبه و تأدیه حقوق بخشیده می نه آمرزش گناه؛ چون    طلبد ی م 
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  روز ی پ   را   تو   من »   فرمود ی م   اگر .  ست ی ن   ی تناسب   چ ی ه   گناه   آمرزش   و   مکه   فتح   ان ی م   ن ی همچن 

بنابراین صدر و  .  بود   برقرار   تناسب ،  « ی بدار   زنده   را   حق   کلمه   و   برپا   را   ن ی د   که   ساختم 

می  نشان  آیه  نیست.  ذیل  شرعی  مصطلح  ذَنبْ  منظور  که  :  1389،  آملی )جوادی دهد 

 (  1395،  آملی . جوادی 409/ 20

کار رفته است و تفسیر  پیامد کار یا رفتار به ،  عاقبت ،  ذَنبْ به معنای دنباله چیزی   - 9

 شناسان است.  آن به معنای گناه و عصیان ناسازگار با گفتار لغت 

 معنای گناهان ام ت )مؤمنین(  . دیدگاه دوم: ذَنبْ به 2-2-2

صراحتاً مراد از ذَنبْ را گناهان پیش از نبوّت و  ،  فخررازی بعد از گناه انگاری واژه ذَنبْ 

تفسیر  این  از  فرض خودداری  در  و  کرده  بیان  آن  ،  صغیره  توجیه  به  و  ذکر  تأویلاتی 

  ما   علی   نحمله   نویسد: »أنا داند؛ ایشان  درنتیجه مقصود از ذَنبْ را گناه امّت می ،  پرداخته 

  أمتك   ذنب   من   تقدم   ما   المراد   أن (  الْول )   لات: ی تأو   أباهما   لمن   و .  الصغائر   علی   أو   النبوة   قبل 

  فعلت   أنت :  له   قال ی   فإنه   أساء   أو   خدمه   بعض   أحسن   إذا   المعتبر   الرجلی   فإن ،  تأخر   ما   و 

یعنی خداوند هرچند پیامبر صل الّل علیه و آله    - البتة    بنفسه  فاعله  هو  کن ی   لم   إن  و   ذلك 

مراد  اما در واقع  داده است  مرد  ،  را مخاطب قرار  که  هنگامی  زیرا  او است.  امّت  گناه 

به آن مرد گویند: این کارها  ،  سرشناسی برخی از خادمانش کار خوب یا بدی انجام دهند 

( و نیز  136:  1409،  گمان او نبوده است« )فخررازی گرچه کننده کار بی ،  را تو انجام دادی 

مراد از ذَنبْ گناه مؤمنین است«    - ن ی نویسد: »أحدها:المراد ذنب المؤمن در مفاتیح الغیب  

 عنوان احتمال اول آورده است.  ( البته وی این دیدگاه را به 66/ 28:  1420،  )فخررازی 

 نقد و بررسی 

پشتوانه عقلی و نقلی ندارد؛ یعنی ادعای بدون دلیل است و با اشکالات ، دیدگاه دوم

 شود.  رو است؛ در ذیل به برخی اشکالات اشاره میمتعددی روبه 
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زیرا در این صورت  ،  منطقی نیست ،  غفران و بخشش همه امّت به خاطر این فتح   - 1 

مجاز به هر نوع رفتاری  ،  بدون ترس از قیامت و اطمینان به این غفران ،  پیامبر اکرم امّت  

 (  14:  1397،  خواهند بود. )مقدسی 

چ معناى  ی ست و ه ی ن فتح با آمرزش گناهان مؤمنین یا امّت پیامبر ن ی اى ب چ رابطه ی ه   - 2

رسد. در نتیجه ناسازگاری با سیاق آیه  ل آن فتح به مغفرت به ذهن نمی ی معقولی براى تعل 

   ( 256/ 18:  1390،  از اشکالاتی است که به دیدگاه دوم وارد است. )طباطبایی 

،  واژه ذَنبْ به چه دلیلی باید بر گناه شرعی و معنای اصطلاحی رایج آن حمل شود   - 3

و تفسیر آن به معنای عصیان و گناه ناسازگار با  با اینکه این لفظ حقیقت شرعی ندارد  

تواند  پس تأویل ذَنبْ به گناه مؤمنان در آیه مورد بحث نمی   شناسان است؟! گفتار لغت 

 درست باشد؛ هرچند در جاهای دیگر قرآن کریم تأویلی درست باشد.  

به    - 4 آیه  تفسیر  امامیهّ در  اصحاب  از  برخی  بین دیدگاه دوم فخررازی و دیدگاه 

،  تفاوت اساسی است؛ آنان با تمسک به لفظ »لکََ« در آیه   پیامبر اکرم آمرزش گناهان امّت  

،  بحرانی   . 575:  1409،  روایات نقل شده از ائمّه معصومین علیهم السلام )رک: استرآبادی 

ابراهیم   . 9897/ 86/ 5:  1374 بن      . 429- 428:  1419،  خصیبی   . 314/ 2:  1404،  علی 

  . 352-350:  1403،  بابویه ابن   . 33/ 53:  1403،  مجلسی   . 13/ 54/ 5:  1415،  الحویزی 

،  و دیگر قراین مذکور در تفاسیر   ( 168/ 9:  1372،  طبرسی   . 175- 173/ 1:  1385،  بابویه ابن 

آن هم بویسله شفاعت  ،  آمرزش گناهان یاران و پیروان حضرتش   مراد از مغفرت ذَنبْ را 

اند. بنابراین اضافه ذَنبْ به  و بخاطر جایگاه و منزلت ایشان در نزد خدای تعالی دانسته 

ای که میان  جهت شدت انتساب و ارتباط امّت به او است به گونه »ذَنبْکَِ« به   پیامبر اکرم 

،  . گنابادی 362/ 8. کاشانی:  168/ 9:  1372،  و امّتش جدایی نیست. )طبرسی   اکرم پیغمبر  

ی مصدر به مفعول »ذَنبْ امّتک« که مضاف »امّت« حذف  ( و یا از باب اضافه 91/ 4:  1408

مضاف  نهاده  و  آن  جای  در  »ک«  )طوسی:  الیه  ابوالفتوح 314/ 9است.  :  1408،  رازی . 
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( در حالی که فخررازی متذکر چنین توجیهی نشده است؛ بر این اساس برخی  324/ 17

البته بحث  ،  بر دیدگاه دیگر وارد نیست ،  اشکالات که بر وی درباره این دیدگاه وارد است 

 آنها خارج از موضوع تحقیق است.     از اشکالات دیدگاه مفسران امامیةّ و پاسخ 

 معنای ترک أُولی . دیدگاه سوم: ذَنبْ به 2-2-3

از  ،  :را معلوم است که فرستاده الهی ی ز ،  مراد از گناه در حق پیامبران ترک اُولی است 

،  کند مولوی و ارشادی الهی مخالفت نمی ،  هاى بایسته و پسندیده کسانی است که با فرمان 

شد  زد گناه محسوب نمی گران سر می ی ها که اگر از د ترك اُولی ز است همان  ی ن جا ی بنابرا 

نسبت به پیامبر گناه محسوب گردد؛ همچنان که معروف است: »حسنات الْبرار سیئات  

ولی  ،  آید گونه خلافی به شمار نمی المقربین« چه بسا کارهایی که برای افراد عادی هیچ 

ن نشانه عظمت شأن و منزلت آن بزرگواران  ی شود و ا برای اولیای الهی گناه دانسته می 

پیامبر  مراد از استناد ذَنبْ به  ،  فخررازی نیز بعد از گناه انگاری واژه ذَنبْ ،  رو است؛ از این 

کند؛ چون نبیّ اکرم از گناهی که عقاب أُخروی در  را ترک اُولی و أفضل تفسیر می   اکرم 

  الْولی   ترك   إذاً (  ی الثان ) نویسد: » ( ایشان  67/ 28:  1420،  پیراسته است.)فخررزای ،  پی دارد 

ترک أُولی نیز گاهی ذَنبْ نامیده    - ن ی المقرب   ئات ی س   الْبرار   حسنات :  قال ی   کما   ذنبا   سمی ی   قد 

می ،  شود می  گفته  که  )فخررازی ی المقرب   ئات ی س   الْبرار   شود: حسنات چنان  :  1409،  ن« 

مراد از ذَنبْ ترک أفضل    - الْفضل نویسد: »ثانیها: المراد ترک  ( و نیز در مفاتیح الغیب  136

را به 66/ 28:  1420،  است« )فخررازی  این دیدگاه  البته وی  عنوان احتمال دوم آورده  ( 

  . 157/ 10:  1382، مازندرانی  . 254/ 2:  1381،  . اربلی 169/ 9: 1372،  )رک: طبرسی   است. 

گنابادی 363/ 8کاشانی:    . 25/ 68:  1403،  مجلسی  طباطبایی 91/ 4:  1408،  .   .  ،1390  :

 ( 26/ 3:  1371،  . قرشی 336:  1402،  یزدی . مصباح 371و 336/ 6
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 نقد و بررسی  

با  است  أفضل  و  اُولی  ترک  معنای  به  فتح  سوره  دوم  آیه  در  ذَنبْ  که  دیدگاه  این 

 شود.  رو است؛ در ذیل به برخی اشکالات اشاره میاشکالات متعددی روبه 

احتمال دوم در مسئله مورد بحث را ترک اُولی بیان کرد و دلیل برای  ،  فخررازی   - 1

سوره    19را انکار در ذیل آیه    پیامبر اکرم توجیه لغوی آن آورده است؛ امّا چنین نسبتی به  

« گوید: »مراد از  19محمد:   - کند؛ وی در بیان مقصود از آیه »وَ اسْتغَْفرِْ لذَِنبْكَِ می   محمد 

ترک أفضل است که نسبت به رسول خدا گناه است؛ درحالی که او از ترک أفضل  ،  ذَنبْ 

( درنتیجه ترک أفضل در نگاه وی هیچگاه برای  52/ 28:  1420،  به دور است« )فخررازی 

 محقق نخواهد بود.    پیامبر اکرم 

محسوب  ،  مقصود از این ترک اُولی چیست که در آیه مورد بحث گناه و عصیان  - 2

این ترک اُولی بر چه کاری از کارهای پیامبر انطباق  شده است؟    پیامبر اکرم و اسناد به  

 (  430:  1399،  یابد. )انواری یابد؟ چون ذَنبْ مفرد است و تنها بر یک کار تفسیر می می 

با فتح مبین می   - 2 اُولی  این ترک  توان در نظر گرفت؟!  چه پیوندی میان آمرزش 

رسد که بگوید ما این فتح مبین را نصیب تو کردیم تا ترک اُولی تو را  معقول به نظر نمی 

ببخشیم. براین اساس در این تفسیر نیز پیوند فتح مبین و آمرزش ترک أفضل نادیده گرفته  

ارتباطی میان فتح و آمرزش وجود دارد  بدون پاسخ مانده  ،  شده و این پرسش که چه 

است. در نتیجه ناسازگاری با سیاق آیه از اشکالاتی است که به دیدگاه سوم وارد است.  

 (    431:  1399،  . انواری 256/ 18:  1390،  )طباطبایی 

ِ فرماید: » قرآن در معرّفی پیامبر اکرم می   - 3 إِنَّ صَلات نسُُکِ   ی قُلْ  مَحْ   ی وَ  وَ  یَ ا ی وَ   

 ِ ِ رَب  العْالمَِ  ی مَمات «    ( 162 الْنعام: ) « نَ ی لِّل و انسان کاملی که حیات و ممات او برای »الّل

است دارای ذَنبْ هرچند به معنای ترک أولی نیست. درنتیجه دیدگاه سوم نسبت به وجود  



 

 

 دوفصلنامه   ❖   88 6  ی اپ ی پ   ، شماره 1403  بهار و تابستان ،    اول شماره  ،  دوره جدید |        

 (  1395،  آملی مطرح نیست. )جوادی   پیامبر اکرم 

کار رفته است و تفسیر آن  پیامد کار یا رفتار به ،  عاقبت ،  ذَنبْ به معنای دنباله چیزی   - 4

 شناسان است. ناسازگار با گفتار لغت ،  آن هم در مصداق ترک أفضل ،  به معنای گناه و عصیان 

 معنای عصمت  . دیدگاه چهارم: غفُرانِ ذَنبْ به2-2-4

معنای طلب صیانت از گناه است؛ به این بیان    برخی مفسران معتقدند طلب آمرزش به 

سوره   19( فخررازی ذیل آیه  8/347که استغفار به معنای »اسِْتعَْصِم« است.)کاشانی:  

وجه سوم که وجهی نیکوست و استنباط    -گوید: »قوله تعالی: وَ اسْتغَْفرِْ لذَِنبْكَِ   محمّد

کامیابی برای کردار نیک و اجتناب از کردار بد  ،  این است که مقصود از آیه،  شودمی

استغفار اینکه  برای  و ،  غفران خواهی است؛ و غفران پوشاندن زشتی است ،  است. 

معنای غفران ها برای او پوشیده شده؛ و  همانا میل به زشتی،  کسی که پارسایی دارد 

این است که ما را رسوا مکن )بدی با  ،  های ما را آشکار نکن( و آنخواهی  گاهی 

گونه که برای پیغمبر بود و گاهی  همان ،  واقع نگردد  هاست تا در آن پارسایی از زشتی

زشتی  پوشاندن  شدنبا  هست  از  بعد  است  و  همان ،  ها  مؤمنین  برای  روا  که  گونه 

استغفار دو گونه است: یکی ،  ( در نتیجه28/52:  1420،  )فخررازی  1مؤمنات است« 

که برای  شود؛ دیگر آن  آن که برای دفع است؛ یعنی مانع عروض غفلت و گناه می

رفع و نابودی گناه و خطای موجود است و استغفار پیامبر اکرم از نوع استغفار دفعی  

فخررازی در آیه مورد بحث ،  رو( از این319-318/  9ب:  1387،  آملیاست. )جوادی 

و غُفران الهی آن را برآوردن استغفار دفعی و   پیامبر اکرممراد از استناد ذَنبْ به  ،  نیز

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

... و ثالثها: وجه حسن مستنبط و هو أن المراد توفیق العمل الحسن و  یحتمل وجهِین  قوله تعالی: وَ اسْتغَفْرِْ لذَِنبْكَِ  .1
ء، و وجهه أن الاستغفار طلب الغفران، و الغفران هو الستر علی القبیح و من عصم فقد ستر علیه اجتناب العمل السي

قبائح الهوى، و معنی طلب الغفران أن لا تفضحنا و ذلك قد یکون بالعصمة منه فلا یقع فیه کما کان للنبي صلی الّل علیه 
 منین و المؤمنات. و سلم و قد یکون بالستر علیه بعد الوجود کما هو في حق المؤ
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،  نویسد: »رابعها: المراد العصمة کند؛ وی  درنتیجه عصمت و  پارسایی از گناه تفسیر می 

  محمد مراد عصمت است و دلیل آن را بیان در سوره    -سورة القتال   ینا وجهه فیو قد ب

 عنوان احتمال چهارم آورده است.« البته وی این دیدگاه را بهکردیم

 نقد و بررسی  

  ی د یپل  و  رجس  و  خطا  و  گناه  گزند  از ،  ( 33ر )احزاب:ی تطه  هیآ  یگواه   به  پیامبر اکرم

و استغفارشان برای دفع خطر است نه رفع آن؛ یعنی مراد از استغفار این  ،  اندمصون 

است که پیامبر از خدا بخواهد که امکان پایمال کردن حقوق دیگران و میل به هوای  

نفس را که در طبع آدمی نهفته است از بین ببرد و بیامرزد؛ نه آن که پیامبر مرتکب 

می  استغفار  آن  از  و  است  شده  خدا  ،  کندگناه  از  یعنی  است؛  دفع  مقام  در  بلکه 

بگیرد. )مجلسیمی او  از  را  نفس  هوای  به  میل  لغزش و  امکان  :  1404،  خواهد که 

: 1398،  آملی. جوادی9/42:  1387،  آملی. جوادی5/72:  1390،  . طباطبایی11/347

امّا این دیدگاه که غفران الهی و ذَنبْ در آیه دوم سوره فتح به معنای برآوردن (  286

رو است؛ در ذیل با اشکالات متعددی روبه،  استغفار دفعی و درنتیجه عصمت است 

 .شودبه برخی اشکلات اشاره می

واژه غُفران و ذَنبْ به چه دلیلی باید بر محفوظ بودن از گناه و مصونیت از آن    - 1

و تفسیر آن به معنای عصمت ناسازگار  با اینکه این الفاظ حقیقت شرعی ندارد  ،  حمل شود 

پس تأویل غُفران الهی از ذَنبْ به اجابت کردن استغفار دفعی    شناسان است؟! با گفتار لغت 

تواند درست باشد؛ هرچند در جاهای دیگر  و عطای عصمت در آیه مورد بحث نمی 

 کریم تأویلی درست باشد. قرآن 

شود و آن عدم ربط بین فتح  اشکال اساسی مربوط به آیه مورد بحث برطرف نمی   - 2
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وجود ندارد و ناسازگاری با  و عصمت است؛ یعنی هیچ ربطی بین فتح و عصمت پیامبر  

( وارد  پیامبر اکرم نیز از اشکالاتی است که به دیدگاه چهارم )عصمت  ،  سیاق آیه فوق 

ِ ،  است  ،  ل است ی د لام تعل ی آ ى که از ظاهر عبارت برمی طور به غْفرَِ«  یَ چون لام در جمله »ل

عبارت است از »مغفرة ما تقدم    ( 1  فتح: ال ) ن ی ن است که غرض از این فتح مب ی ظاهرش ا 

وجود ندارد. معقول به  گونه ربطی بین فتح و عصمت پیامبر  هیچ من ذَنبْک و ما تأخر« اما  

رسد که بگوید ما این فتح مبین را نصیب تو کردیم تا استغفار دفعی تو را اجابت  نظر نمی 

نمی  نیز  بنابراین عصمت  ببخشیم!  تو عصمت  به  درنتیجه  و  تفسیر صحیح  کنیم  تواند 

 غُفران و ذَنبْ در آیه دوم سوره مبارکه فتح باشد. 

 جمع بندی 

احتمالاتی در توجیه نمودن اسناد آن )گناهان ،  فخر رازی بعد از گناه انگاری ذَنبْ 

امّا ،  ترک أُولی،  گناهان امّت و مؤمنین ،  صغیره یا قبل از نبوّت عصمت( بیان کرده؛ 

های مطرح شده سازگاری با حکمت الهی و اهداف رسالت پیامبران و گفتار دیدگاه 

شناسان و سیاق آیه مورد بحث ندارد؛ برخی نیز با گفتار وی در دیگر نواحی  لغت 

الکبیر مخالف است  این تفاسیر نمی،  تفسیر  »ذَنبْ« و درنتیجه  تواند در معنای واژه 

 اسناد آن در آیه دوم سوره فتح پذیرش شود. 

 . مفهوم شناسی واژه ذنَبْ از دیدگاه علامه جوادی آملی 2-3

در دیدگاه وی واژه ذَنبْ به معنای گناه پنداری و گناه متوهم است. در نتیجه صراحتاً مراد  

نویسد: »واژه ذَنبْ  آملی جوادی  کند. علامه از آن را گناه پنداری مشرکان مکه تفسیر می 

چنان  ،  در معنایی دیگر نیز استعمال شده است ،  غیر از کاربرد مصطلح آن )گناه شرعی( 

  ؛ ( 14:  الشعراء) قْتلُوُنِ« یَ  ذَنبٌْ فَأَخافُ أَنْ  یَّ به خدا عرض کرد: »وَ لهَُمْ عَلَ   7که موسی کلیم 
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ِ فرماید: » می   6نیز خداوند درباره رسول خدا   ِ یإِنَّا فَتحَْنا لكََ فَتحْاً مُب ُ ما  یَ ناً ل غْفرَِ لكََ الّل

رَ وَ   مَ منِْ ذَنبْكَِ وَ ما تأََخَّ .  ( 2-1)الفتح:    «ماً یكَ صِراطاً مُسْتقَِ یَ هْدِ یَ كَ وَ  یْ تمَِّ نعِْمَتهَُ عَلَ یُ تقََدَّ

زیرا مغفرت ذَنبْ شرعی به فتح مکه ربطی ندارد. خداوند  ،  ذَنبْ شرعی نیست ،  ذَنبْ   این

سبحان پیامبر صل الّل علیه و آله را فاتح مکه کرد تا پیروزمندانه وارد آنجا شود و به سران  

بت  و  الطّلقاء شرک  أنتم  بفرماید:  حضرت  ،  پرستی  آن  درباره  دیگران  که  ذَنبْی  تا 

بخشوده شود و همگان ایشان را به دیده تکریم بنگرند و شاهد باشند که  ،  پنداشتند می 

رو دشمنان  از این ،  ترین دشمن خود را پناهگاه سایر بداندیشان قرار داد وی خانه دشمن 

شان بازگشتند و همه احقاد بدر و حنین مستور ماند و گناهی که  وی یکباره از گذشته 

آله و  علیه و  الّل  آن حضرت صل  همگی بخشوده شد«  ،  پنداشتند سلم می   آنان درباره 

به    پیامبر اکرم نویسد: » آملی همچنان  ( علامه جوادی  703/ 16الف:  1388،  آملی )جوادی 

 (  275:  1398،  آملی کار بود« )جوادی گمان واهی مشرکان گنه 

 تحلیل و بررسی 

 شود. شناسی علامه جوادی آملی از واژه ذَنبْ بیان می مواردی در تأیید مفهوم 

ذَنبْ   - 1 کلمه  ،  معنای  معروف  معناى  به  تکل ی گناه  مخالفت  الهی  ی عنی  مولوى  ف 

شود عبارت  که از موارد استعمال آن استفاده می   طور ست؛ چون کلمه ذَنبْ در لغت آن ی ن 

 (  254/ 18:  1390،  باشد. )طباطبایی حال هر چه  ،  است از عملی که آثار و تبعات بدى دارد 

یعنی هرگونه عمل  ،  ذَنبْ در معنای اصیل لغوی خود در آیاتی چند از قرآن کریم واژه    - 2

آیه »وَ  کار رفته باشد. از جمله در  فعلی که دارای پیامد ناگوار و وخیم برای فاعل آن باشد به 

چون ذَنبْ را به دختر زنده به گور شده    1( 9   ـ  8)التکویر:  «  ذَنبٍْ قُتلِتَْ ی  إِذَا المَْوْؤُدَةُ سُئلِتَْ بأَِ 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

)رضایی    .1 است؟!«  شده  کشته  )گناه(  پیامد  کدامین  به  شود:  پرسیده  شده  گور  به  زنده  دختر  از  که  هنگامی  »و 
 ( 586: 1383اصفهانی، 
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اش باقی است؛ و در واقع معنای آیه  ذَنبْ بر همان معنای لغوی ،  نسبت داده است   المَْوْؤُدَةُ« » 

اید که  شود که چه عملی نسبت به پدران خود انجام داده این است که: از آن دختران سؤال می 

    ( 7:  1397،  کرده است؟. )مقدسی شما را مستوجب زنده به گور کردن از سوی پدرانتان  

 از دیدگاه علامه جوادی آملی  . اسناد واژه ذنَب2-4ْ

اکرم  نداشت   6پیامبر  زندگی خود هیچ گناهی  بود و در سابق و لاحقِ  ، معصوم 

پنداری )نه واقعی( آن حضرت به امر  کار بود. گناهبه گمان واهی مشرکان گنه ایشان  

پرستی بت عبارت از نفی  ،  گشت. گناه اعتقادیِ پنداشته شده اعتقادی و حقوقی بر می

نیز کشتن مشرکان در  پنداری  بود. گناه حقوقیِ  آن  مانند  نکوهش عبادت بت و  و 

پندار گناه اعتقادی  ،  جنگ بدر و نظیر آن بود. با گسترش اسلام و روشن شدن توحید

پندار گناه حقوقی ،  ی رسول اکرم بعد از فتح مکهو با گذشت کریمانه ،  بر طرف شد

بلکه از ،  ها در نزد خدا اساساً گناهی نبودهنیز از بین رفت. درنتیجه آن قیام و اقدام

علامه ،  ( از این رو147-146ج:  1388،  آملیبهترین اقسام اطاعت بوده است. )جوادی

به  جوادی   ذَنبْ  از استناد  اکرمآملی مراد  گناه در گمان مشرکان مکهّ تفسیر  ،  پیامبر 

  یخداصل  رسول  درباره  گناه  ( ایشان نویسد: »اصل275: 1398،  آملیکند. )جوادیمی

 خودشان   گمان  به  مکه  مشرکان  و  مجرمان  یول  است؛  یمنتف  سلم  و  آله  و  هی عل  الّل 

  ان یجر  مانند  دانستند؛یم   گنهکار  یموارد  در  را  سلم  و  آله  و  هی عل  الّل   یغمبرصلیپ

  فرعون  آل از   را یتبهکار  انسان  و داده انجام یریخ کار  که( السلامه ی عل)م یکل یموسا 

 رو نیازا،  دانستند یم  گنهکار  را   او ،  خود  توهّم  به  انیفرعون  ی ول  بود؛  رسانده  قتل  به

»وَ   :کرد مطرح را  خود یاجتماع تیثیح ، شد فرعون ت یهدا مأمور حضرت  آن یوقت

عَلَ  ذَنبٌْ«یَّ لهَُمْ  سُئلِتَْ     المَْوْؤُدَةُ  إِذَا  قُتلِتَْ   *  »وَ  ذَنبٍْ   ی موسا   ( 9-8التکویر:  )  «بأَِي  

 آنان   پندار  به  که  کندیم  عرض  خدا  به  اما  ست؛ین  گنهکار  داندیم  خودش  7میکل
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  ز ی ن  سبحان  یخدا   کند؛  امیق  آنان  یرهبر   یبرا  چگونه،  وضع  نیا  با  است؛  گنهکار 

  به   زین  6امبراکرم یپ.  کندی م  میترم  را  هاآن   متوهّم  ذَنبْ   و  کند  اقدام  یموس  که:  فرمود

  از   یار یبس  و  بود  کرده  مبارزه  آنان   یپرستبت   با  چون،  بود  گنهکار،  مکه  مشرکان  توهّم

 قت یحق  در،  اساس  نیا  بر  .بودند  شده  کشته  بدر  جنگ  در  او  فرمان  به  مکه  مشرکان

  ه ی عل  الّل  یصلرسول  حضرت آنان یول بود؛ نشده صادر  6امبرخدا یپ از  یگناه  چیه 

  چون،  شد  دهیبرچ   زیگناه ن  توهّم   آن،  مکه  فتح   با  و  دانستندیم  گنهکار  را  سلم  و   آله  و

،  داد   امان  را  انی ابوسف  مانند  یافراد:  کرد  رفتار  آنان  با  یاله  رأفت   با  6رسول  حضرت

  حضرت.  است   کرم  ت ینها  یرفتار  نیچن  و  داد  قرار  امن  محل  زین  را  اشخانه   بلکه

  آنان  یهایبد همه از  مکه فتح از  بعد یاله میتعل به سلم و آله و هیعل الّل  یصل رسول 

  گناهانِ  آن همه  و کرد تبرئه مردم انیم در  را  حضرت آن، مکهّ فتح پس، دیپوش چشم

ِ »  :برد  ن یب  از  را  ی توهّم مُب ِ یإِنَّا فَتحَْنا لكََ فَتحْاً  ل مَ منِْ ذَنبْكَِ وَ ما یَ ناً  ُ ما تقََدَّ غْفرَِ لكََ الّل

رَ  علامه 20/407:  1389،  آملی)جوادی   .( 2ـ  1)الفتح:    «تأََخَّ دیدگاه  از  نتیجه  در   )

توان به معنای گناه شرعی که  را نمی   پیامبر اکرمواژه ذَنبْ و اسناد آن به  ،  آملیجوادی  

 لكََ  فَتحَنا »إناّ  پیامبر اکرممعنا کرد؛ چون اعطای نعمت بر ، عقاب اُخروی در پی دارد

در    آمرزش  نه،  طلبدیم  را  او  یشکرگزار  .( 1)الفتح:  نا«یمُب  فَتحاً  که  مبین  فتح  گناه؛ 

این یک نعمت است و  ،  ی فتح مطلق در مکهّ است جریان صلح حدیبیه است و زمینه 

آنچه بخشش گناه را به همراه دارد توبه و انِابه و ،  شودنعمت باعث بخشش گناه نمی

نه نعمتی که خدا به انسان  ،  استغفار است. استغفار است که سبب بخشش گناه است 

زمینه و مقدمه برای شکر است که وظیفه ،  دهددهد! آن نعمتی که خدا به انسان می می

فتح میان  ثانیاً  دارد.  همراه  به  را    اگر.  ست ین  یتناسب  چیه   گناه   آمرزش  و  مکه  شکر 

 تناسب ، «ی بدار زنده را حق کلمه و برپا را نید که ساختم روز یپ را تو من» فرمودیم



 

 

 دوفصلنامه   ❖   94 6  ی اپ ی پ   ، شماره 1403  بهار و تابستان ،    اول شماره  ،  دوره جدید |        

ارتباطی با فتح مکهّ ندارد تا اینکه معلول فتح مکهّ باشد  بود امّا گناه شرعی هیچ    برقرار

گناه فقهی یا کلامی نیست؛ زیرا صدر و  ،  مراد از آمرزش ذَنبْ پس    .یا علت آن باشد

: 1389،  آملی)جوادی معنای مصطلح شرعی نیست.  دهد که ذَنبْ به  ی ه نشان میل آیذ

 ( 1395، آملی. جوادی 20/409

 تحلیل و بررسی 

 شود.  می آملی از آن در ذیل بیان  در پاسخ شبهه و تحلیل علامه جوادی    7روایت نقل شده از امام رضا 

  که   ست ی ن   شما   سخن   ن ی ا   ا ی آ !  الّل   ابن رسول ی :  د ی پرس (  السلام ه ی عل ) رضا    امام   از   مأمون 

ه  ی ن آ ی »معنی ا   : د ی پرس   سپس   . ی آر :  فرمود (  السلام ه ی عل ) رضا    حضرت   معصومند؟   امبران ی پ 

ِ ی چ  رَ« حضرت فرمودند: از نظر مشرک یَ ست: »ل مَ منِْ ذَنبْكَِ وَ ما تأََخَّ ُ ما تقََدَّ ،  ن مکهّ ی غْفرَِ لكََ الّل

صد  ی س ،  را آنان قبل از بعثت ی ز ،  ه و آله نبود ی کسی گناهکارتر از حضرت رسول صلی الّل عل 

)کلمه مبارکه( »لا اله الّا  شان را به  ی دند و آنگاه که آن حضرت ا ی پرست و شصت بت را می 

« دعوت نمود، این موضوع بر آنان گران آمد و گفتند: آیا به جاى خدایان متعدّد یك خدا   الّل

قرار داده است، این مطلب عجیبی است، سران آنان به حرکت آمده و گفتند: بروید و بر  

شود،  ( خواسته می اعتقاد به خدایان خود استوار بمانید، این چیزى است که از شما )مردم 

پ  که  آنان  یا  معاصرین  )یعنی  آخر  امّت  بین  در  را  حرفهایی  چنین  بوده   ش ی ما  ما  اند(  از 

و آن زمان که    1( 7- 6- 5ایم، این سخن جز دروغ و افتراء چیز دیگرى نیست. )ص: نشنیده 

ِ ،  امبرش فتح نمود ی خداوند عزّ و جلّ مکهّ را براى پ  ناً  ی فرمود: اى محمّد! إِنَّا فَتحَْنا لكََ فَتحْاً مُب

 ِ رَ عنِدَْ مُشْرِکِ یَ ل مَ منِْ ذَنبْكَِ وَ ما تأََخَّ ُ ما تقََدَّ ِ فِ ی بدُِعَائكَِ إِلیَ توَْحِ 2أَهْلِ مَکَّة   ی غْفرَِ لكََ الّل مَا  ی دِ الّل

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

ءٌ یرُادُ آلهَِتکِمُْ إِنَّ هذا لشََيْ  ءٌ عُجابٌ وَ انطَْلَقَ المَْلَأُ منِهُْمْ أَنِ امْشُوا وَ اصْبرُِوا عَلی»أَ جَعَلَ الْْلهَِةَ إِلهاً واحِداً إِنَّ هذا لشََيْ  .1
 ما سَمعِْنا بهِذا فيِ المْلَِّةِ الْْخِرَةِ إِنْ هذا إِلاَّ اخْتلِاقٌ« 

 یامرزد گناهانی که به زعم مشرکین مکه از تو صادر شده است.  ب  .2
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ر یعنی تا خداوند گناهان تو را به گمان مشرکان مکهّ به علتّ فراخواندن مردم    مَ وَ مَا تأََخَّ تقََدَّ

به یکتاپرستی در گذشته و متأخر بیامرزد. زیرا برخی از مشرکان مکهّ ایمان آورده و برخی  

نتوانسته بودند دعوت مردم  ،  نیز از مکهّ خارج شده بودند. گروهی که در مکهّ باقی ماندند 

کردند  گناهانی که آنان تصور می ،  به توحید توسط آن حضرت را انکار کنند. به همین دلیل 

بخشوده شد؛ زیرا حرف او به کرسی نشست و  ، بر دوش محمّد صل الّل علیه و آله است 

ن  ی ا ،  ه( ی ل امام رضا )سلام الّل عل ی برابر تحل (  202/ 1:  1378،  بابویه بر آنان پیروز شد« )ابن 

ِ ی که در آ  ی ذَنبْ  مَ منِْ ذَنبْكَِ« یَ ه آمده »ل ُ ما تقََدَّ است که    ی ر همان ذَنبْ ی نظ   ( 2)الفتح:  غْفرَِ لكََ الّل

چ  ی ه ،  وگرنه ذَنبْ به معنای گناه ،  ذَنبٌ« یَّ سوره »الشعراء« است که »لهَُمْ عَلَ  چهارده ه  ی در آ 

زیرا گناه با توبه و  ،  ا علت آن باشد ی نکه معلول فتح مکه باشد  ی با فتح مکهّ ندارد تا ا   ی ارتباط 

دهد  ی ه نشان م ی ل آ ی ن صدر و ذ ی نه با نعمت! بنابرا ،  شود اَدا و قضا و تأدیه حقوق بخشیده می 

ن ذَنبْ  ی دهد که ا ی هم نشان م   7ل امام رضا ی ست و تحل ی ن   ی »ذَنبْ« مصطلح شرع که منظور  

در نتیجه تفسیر واژه ذَنبْ  (  1395،  آملی جوادی ) سوره »الشعراء« است.    چهارده ه  ی از سنخ آ 

شناسان و سیاق آیه  به معنای گناه پیامبر از نگاه کفار با گفتار لغت  پیامبر اکرم و اسناد آن به 

 سازگار است؛ شاهد قوی در دیگر آیات دارد و از پشتوانه روایی برخوردار است.   

 جمع بندی 

آملی به معنای گناه در گمان  از دیدگاه علامه جوادی    پیامبر اکرم واژه ذَنبْ و اسناد آن به  

  آورد؛ می مشرکان مکهّ است؛ وی )زید عزه( برای تفسیر آیه در معنای گناه متوهّم سه دلیل  

است. دلیل دوم:    ی منتف   سلم   و   آله   و   ه ی عل   الّل   ی خدا صل   رسول   درباره   گناه   دلیل اول: اصل 

  طبق   ی موس   حضرت   به   گناه   اسناد   ر ی نظ ،  مشرکان   گمان   طبق   اکرم   رسول   به   ذَنبْ   اسناد 

:  الشعراء)   قْتلُوُنِ« یَ  ذَنبٌْ فَأَخافُ أَنْ  یَّ »وَ لهَُمْ عَلَ :  آمد   ن ی چن   باره ن ی ا   در   که   بود   فرعون آل   پندار 

امام    . ام کرده   گناه   ها آن   به   نسبت   من ،  دشمنان   پندار   برابر   ی عن ی   ؛ (14 پاسخ  دلیل سوم: 
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ا   7رضا  که  است؛  اکرم  پیامبر  مورد عصمت  آیه در  از  مأمون  پرسش    ده ی عق   ن ی در 

  مبارزه   به   آنان   ی ها بت   با   و   فراخواند   د ی توح   به   را   آنان   چون ،  امبر ی پ   که   بود   مکه   مشرکان 

 (  275- 274:  1398،  آملی برشمردند. )جوادی   کاران گنه   از   را   او ،  برخاست 

 پاسخ به شبهه    - 3

ِ از آنجایی که آیه در سیاق و بدنبال آیه  ناً« است و نزول آن در  یی »إِنَّا فَتحَْنا لكََ فَتحْاً مُب

شود.  »ذَنبْ« به عاقبت و پیامد چیزی تفسیر می، فتح مکهّ یا صلح حدیبیه قرار گرفته

ه کفار و یو آثار خطرناکی است که دعوت آن جناب از ناح ،  این همان نفی تبعات بد

نکوهش عبادت  ،  پرستینفی بت ،  آورد. قیام رسول خدا به دعوت مردمن به بار  یمشرک

مَ  نهضتش علیه کفر و وثنیت از قبل از هجرت و ادامه ،  اصنام  اش تا بعد از آن )ما تقََدَّ

ی که بعد از هجرت یهاهایی که با کفار مشرک به راه انداخت و خونمنِْ ذَنبْكَِ(  جنگ 

رَ( اعمالی بود دارای آثار شوم  خت )وَ ی ش ریاز بزرگان قر و مصداقی بود برای  ،  ما تأََخَّ

ساخت. مؤید این  کلمه »ذَنبْ« که در نظر کفار وی در برابر آن مستحق عقوبت می

ُ نصَْراً عَزِ یَ ماً وَ  یكَ صِراطاً مُسْتقَِ یَ هْدِ یَ وَ    كَ یْ تمَِّ نعِْمَتهَُ عَلَ یُ جمله »وَ  ،  معنا  زاً« ینصُْرَكَ الّل

دلیل تفسیری بی،  دنبال دارداست. پس تفسیر »ذَنبْ« به گناهی که عذاب به  ( 2)الفتح:  

شناسان است؛ زیرا در  و ناهمخوان با سیاق آیات سوره فتح و ناسازگار با گفتار لغت 

پیامد کار یا رفتار استعمال شده است  ،  عاقبت ،  »ذَنبْ« به معنای دنباله چیزیگفتار آنان  

دنبال دارد و عذاب  از آن جهت است که عمل گناه آثار شومی به ،  و تفسیر آن به گناه

می آن جناب آخرتی  گناهان  به  نسبت  مغفرت خدا  و  باشد.  آثار  این  از  یکی  تواند 

و آن به این بود ، دنبال داردهایی که به و ابطال عقوبت ، ها عبارت است از پوشاندن آن 

، آملی . جوادی8/325:  1385،  آملی)جوادی  که شوکت و بنیه قریش را از آنان گرفت.
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ب:    280-1/279الف:  1387  ج:    214-9/213و  جوادی 106و  الف: 1388،  آملی. 

- 20/407:  1389،  آملی. جوادی390-388و د:  149-144و ج:  178و ب:    16/703

:  1403،  . طبرسی3/428/ 1:  1413،  بابویهابن.  275-274:  1398،  آملی. جوادی409

ابن2/430 قمی208طاووس:  .  گنابادی12/267:  1368،  مشهدی.   .  ،1408  :4/91 .

 (339: 1402، یزدی . مصباح 18/254: 1390، طباطبایی
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 گیری    نتیجه 

و در  ، است عاقبت و پیامد کار یا رفتار ، به معنای دنباله چیزی  واژه ذَنبْ در لغت -1

کار آیات چهاردهم سوره شعراء و نهم سوره تکویر در معنای اصیل لغوی خود به

استعاره در هر کاری که عاقبتش ناروا و ناگوار است به اعتبار دنباله   طوررفته و به

و تفسیر آن به گناه از آن جهت است که عمل گناه آثار شومی به ،  رودکار میچیزی به

ای نیاز است که به قرینهشرعی  دنبال دارد؛ پس برای استعمال »ذَنبْ« در معنای گناه  

 مانع از اراده معنای حقیقی گردد.  

معنای لغوی »ذَنبْ« و کاربردهای قرآنی آن و سیاق آیات سوره فتح و حکمت   -2

جملگی مانع ،  نقل شده است   7الهی در بعثت پیامبران و تفسیری که از حضرت رضا

،  گناهان مؤمنین ،  گناهان صغیره یا قبل از نبوّتی معنای غیر حقیقی واژه ذَنبْ )از اراده

 گردد. در آیه دوم سوره فتح می عصمت( ، ترک أُولی

با توجه به معنای لغوی »ذَنبْ« و سازگار بودن با سیاق و برخورداری از پشتوانه    -3

آن در  ،  گناه در گمان مشرکان مکهّ ،  حدیثی و قرآنی اسناد  »ذَنبْ« و  تفسیر صحیح 

ِ عبارت » رَ یَ ل مَ منِْ ذَنبْكَِ وَ ما تأََخَّ ُ ما تقَدََّ باشد؛ پیامبر اکرم به گمان می  «غْفرَِ لكََ الّل

  کار بود.واهی مشرکان در امور اعتقادی و حقوقی گنه
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